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 ١٣تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مرحمن الرحيبسم االله ال

يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق ويعلَمونَ أَنَّ ) ٢٤(يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ ﴿

بِينالْم قالْح وه الْ) ٢٥( اللَّهو ينبِيثلْخل بِيثَاتالْخ كأُولئ اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِينلطَّيل اتبالطَّيو بِيثَاتلْخبِيثُونَ لخ

 كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤرب٢٦(م(﴾   

  هاي الهي خلقت انسان مختار با سرمايه
  .)اين مطلب اول(هم جبر باطل است هم تفويض  تاكنون روشن شد كه انسان موجودي است متفكّر و مختار

هاي الهي آفريد صحنهٴ قلب او يك لوح نانوشته نيست بلكه مطلب دوم اينكه ذات اقدس الهي انسان را با سرمايه

س ملهمه داد در به او فطرت داد نف ١﴾ونفْسٍ وما سواها ٭ فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿او را با نفس ملهمه آفريد كه 

  ان او اين چراغ را روشن كرد كه بفهمد چه چيزي بد است چه چيزي خوب. 

كند از غذاي حلال يا حرام آن خانواده استفاده اي زندگي ميمطلب سوم آن است كه انسان بالأخره در خانواده

د همه اينـها در سـاختن شـاكلهٴ او    گيرنقشي ميخود بندد از دوستان كند از رفتار و گفتار پدر و مادر طرفي ميمي

كند و اگر مراقب او بودند به آساني بـه  سهمي دارد. وقتي كه مكلّف شد اگر مراقب او نبودند اين به آساني گناه مي

] ٢٢[آيه اختيار از آن مسئول سلب نيست مسئوليت او هست. برهاني كه در  ,رود ولي در همه حالاتطرف خير مي
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بود حرف شيطان را در روز قيامت مشخص كرد كه از شيطان و از هر عامل ديگري جـز   »هيمابرا«سورهٴ مباركهٴ 

اينكه بعضي به طرف خير  .نامه كاري ساخته نيست تصميم ايي به عهده خود انسان استيه مقدمات و دعوت

تـر و  تر يكـي سـخت  آسانروند هيچ كدام مجبور نيستند منتها يكي روند بعضي به طرف شر هر دو مختارانه ميمي

  دشوارتر.

  حقيقت ذامراتب بودن انسان 
ي است يعني كيكپنج يك واحد شخصيِ تش ,مطلب بعدي آن است كه انسان يك واحد عددي نيست نظير چهار

ذات مراتب است آن  روحي دارد بدني دارد اينها دو حقيقت جدا نيستند كه انسان دو حقيقت باشد بلكه يك حقيقت

لش حـس  مراحل ناز ,اش خيال است و وهم و شهوت و غضباش عقل است و فطرت مراحل ميانييهمرحله عال

اين حقيقت گسترده به نام انسان است لكن هر كدام از اين مراتب حكم خاصي دارد آن مرتبهٴ است و جوارح حسي. 

 ما باشد مراقب ما باشد معلّم مـا  عاليه را به عنوان چراغ راه ذات اقدس الهي به ما عطا كرده به عنوان اينكه امينِ

  صبغهٴ خلافتي داشته باشد كه خليفة االله است.  ,باشد و نمايندهٴ خدا باشد به اصطلاح

شود كه همهٴ مراحل انسـاني ملـك   آيد كه از اين عناوين متعدد استفاده مياز آيات قرآن كريم چند عنوان برمي

واهد بود ولي اين ملكهايي كه ذات اقدس الهي به عنوان عاريه عطا انسان نيست گرچه چيزي ملك حقيقي انسان نخ

آن مرحلهٴ بالا كه  .كند بعضي را به عنوان معلّم و مربي و چراغ راهاي عطا ميكند برخي را به عنوان ملك عاريهمي

معلّم ما چراغ راه مرحلهٴ فطرت است نفس ملهمه است كه صبغهٴ خلافت الهي را داراست آن را به عنوان مراقب ما 

دهند يك وقت به عنوان يك وقت چيزي را به شخصي به عنوان عاريه مي .ما به ما امانت دادند ما امينيم نه مستعير

آن مرحله عاليه ملك طلق ما نيست آن را  ;دهند و مانند آنموقّتاً مي ,ايدهند يك وقت به عنوان ملك هبهامانت مي

  ه به ما عطا كردند. به عنوان امانت, چراغ را
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  ملكيت و امانيت مرتبه حيواني و خليفةاللهي انسان 
ظلم به نفس دارد پس ما يك ظالم  شوداش اين است كه انسان گاهي به خود ظالم ميتعبيرهاي قرآن كريم يكي

است گاهي به  دو مرتبه باشد مذكور و منسي داريم كه گاهي انسان به ياد خودشداريم يك مظلوم و اين حتماً بايد 

آمده است  »عمرانآل«ياد خودش نيست آن انساني كه به ياد خودش است آن خودي كه مذكور است كه در سورهٴ 

اند و همينها نفـس  اينها وقتي كه جبهه و جنگ و مسائل اسلامي شد فقط به فكر خودشان ١﴾أَهمتهم أَنفُسهم﴿كه 

مذكور,  يپس يكي منسي است و ديگر ٢﴾نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم﴿ فرمود: »حشر«منسي دارند كه در سورهٴ 

داشتيم كه فرمـود:   »اسراء«عنه كه در سورهٴ است و ديگري ظالم, يكي مسئول است و ديگري مسئولمظلوم يكي 

﴿ رصالْبو عمإِنَّ الْس الْفُؤادولاًوؤسم هنكَانَ ع كلئامِ﴿يكي خليفة االله است يكي  ٣﴾كُلُّ أُوعكَالْأَن كاين چهار  ٤,﴾أُولئ

دهد كه يك بخش از مراحل والاي ما كه خليفهٴ الهي است كه فطرت االله است كه چراغ راه طايفه از آيات نشان مي

خـاب مـن   قَـد  ﴿كنيم او براي ما نيست او امانت به ما داده شد ما داريم به او ظلم مياست كه نفس ملهمه است 

كشد و او را دارد غير از مدسا و مدسس است انسان است كه دارد اين فتيله را پايين مي ,مدسّس و مدسي ٥﴾دساها

اند اينها خودشان را فراموش برد اين هم طايفهٴ پنجم. پس اينكه فرمود اينها فقط به فكر خودشانبه تاريكي فرو مي

 هـم  ,ينها مظلوما اند همينها ظالما كنند اينها خودشان را تدسيس و تدسيه دارند هميكردند اينها به خودشان ظلم م

دهد كه آن مرحله والا براي ما نيست كه ما هر كـاري خواسـتيم بـه    عنه نشان ميينها مسئولا اند همينها مسئولا

  شود امانت الهي. ن ميايو  )اين يك مرحله(سرمان در بياوريم 

                                                
  .154 ٔعمران, آیهآل ٔسوره.  1
  .19 ٔحشر, آیه ٔسوره.  2
  .36 ٔاسراء, آیه ٔسوره.  3
  .179 ٔاعراف, آیه ٔسوره.  4
  .10 ٔشمس, آیه ٔسوره.  5



 
 

  ١٣ از   ٤شماره صفحه:        /    ١٣جلسة نور تفسیر سورة 

كه روح االله است و به اضافه تشريفي و اشراقي به ذات اقدس الهي  آن ٦﴾فَخت فيه من روحين﴿اينكه فرمود: 

فَكَسـونا الْعظَـام   ﴿اي كه فرمود: استناد دارد آن ديگر به عنوان چراغ راه به ما داده شد براي ما نيست اين مرحله

 ,آن بخشهايي كه مربوط به حيات حيواني است آن را به حسب ظاهر ٧﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿بعد فرمود:  ﴾لَحماً

آن ملك ما نيست آن  ٨﴾إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً﴿ملك ما كردند اما آنكه روح االله است و خليفة االله است و 

در  .شودمي ﴾ولئك كَالْأَنعامِأُ﴿گرفتار  حرف نماينده الهي را گوش ندادانسان نمايندهٴ خداست كه ما را حفظ بكند اگر 

ولي  ٩﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿گذشت كه گرچه خداي سبحان فرمود:  »اسراء«بحثهاي قبل مخصوصاً در سورهٴ مباركهٴ 

زند حرف چرا انسان مكرم است براي اينكه خليفة االله است خب خليفة االله يعني چه يعني كسي كه حرف خدا را مي

زند اگر كسي در كنار سفرهٴ كرامت بنشيند كريم بشود محترم باشد حرف خودش را بزند كه ديگر عنه را ميفمستخل

أُولئـك  ﴿فرمود:  ١٠﴾رأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواهفَأَ﴿زنند خليفة االله نيست چنين انساني را كه حرف خودشان را مي

ر كسي قائم مقام يك مديركل بود قائم مقام يك مسئول محترم بود قائم مقام يك وزير خب اگ ١١﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ

در وزارتخانه بود بايد حرف او را بزند كار او را بكند آن احترام قائم مقامي را داشته باشد ولي كار خودش را بكند 

اين حرف آخر نيست سند كرامت  ﴾منا بنِي آدملَقَد كَر﴿فرمود:  »اسراء«پس اگر در سورهٴ , ﴾كَالْأَنعامِ﴿شود اين مي

عنه را عنه را بزند دستور مستخلفحرف مستخلفعنه را بكند او خلافت اوست و كسي خليفه است كه كار مستخلف

پس يك مرحله  ﴾كَالْأَنعامِ﴿شود اگر كسي نان خلافت را بخورد دستور خودش را انجام بدهد كه اين ميانجام بدهد 

قهراً  ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ﴿شود حرف خليفة االله گوش ندهد ميبه ليه است كه خليفة االله است يك مرحله است كه اگر عا
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كه حيات  يعني خود مياني ما خود ماييم ,مسئولعنه آن امانت الهي است و عنه است مسئولمسئول غير از مسئول

  .و مانند آنظاهري داريم و دركهاي ظاهري داريم 

  :...پرسش

ابزار كار است ابزار كار به  ,كند نه اطاعتبدن را كه ذات اقدس الهي ابزار كار قرار داد او نه معصيت ميپاسخ: 

شود اين بدن چيزي نيست اين بدن را خداي سبحان به حيوانات هم داد همهٴ كارهايي كه كار احترام ميتبع صاحب

عظـام شـد   مضغه شـد  هم پذيرفته يعني اگر انسان نطفه بود علَقه شد  دربارهٴ انسان صورت پذيرفت دربارهٴ حيوان

ثُم أَنشـأْناه خلْقـاً   ﴿شد جنين شد همهٴ اين مراحل در گاو و گوسفند هم هست اما وقتي  ﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً﴿

﴾رشد  آخ﴿ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربآيد وقتي مي ١﴾فَت﴿فَخينوحن رم يهف محقّق شد  ٢﴾ت﴿اللَّه كاربآيد مي ﴾فَت

  آيد وگرنه تا آن بخش كه مشترك بين انسان و دام بود.مي

است كـه آن مراحـل    شود انسان يك حقيقت ذات مراتبياين بخشها را ما ملاحظه بكنيم معلوم مبنابراين اگر 

انـد مـا   عنـه كنيم و در قيامت آا مسئولا ظلم ميخداست و ما نسبت به آاش ملك طلق ما نيست امانت عاليه

كنند به سؤال توبيخي كه چرا حرف آن خليفة االله را گوش ندادي چرا حرف نفس ملهمه را مسئوليم از ما سؤال مي

  ن.كردي و مانند آ ٣﴾قَد خاب من دساها﴿گوش ندادي چرا او را تدسيس و تدسيه كردي 

  :...پرسش

آن حقيقت  ,چون انسان ٤﴾وأَيدهم بِروحٍ منه﴿دارد كه  »مجادله«ا پنج روح دارند كه سورهٴ مباركهٴ بله آپاسخ: 

اند اربعه هستند اهل بيت(عليهم السلام) داراي روح خامسحقيقت والايش قابل شمارش نيست ديگران داراي ارواح 
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چه را كه وجود مبارك ابراهيم فرمـود همـه اهـل بيـت     اند لذا آنخليفة االله ,آا برتر از همه هستند و در همه موارد

حياتشان مماتشان به  ١﴾إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمين﴿اند كه توانند بگويند و شايستهمي

  شود.دستور ذات اقدس الهي تأمين مي

  تمثيل بودن شهادت اعضاي ثلاثه در آيه 
چـنين  دهند ظاهراً اين تمثيل است نه تعيين يعـني ايـن  يان شهادت اين اعضا و جوارح كه شهادت مياما در جر

چـنين نيسـت بلكـه    نيست كه شهود در صحنهٴ قيامت همين سه عضو باشند يعني زبان باشد و دست و پا باشد اين

د انكـار كنـد آن عضـو    ظاهرش اين است كه هر عضوي از اعضاي بدن كه كاري با او انجام گرفت شخص بخواه

اگر كسي بخواهد دهند اينها شهادت ميسمع بود بصر بود شامه بود لامسه بود ذائقه بود همه دهد حالا اگر شهادت مي

دهد يك مطلب سمعـي و  دهد يك مطلب لمسي را لامسه شهادت ميانكار كند يك مطلب ذوقي را ذائقه شهادت مي

أعينهم  ﴾تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم﴿اين حصر نيست كه  دهندبصري را سامعه و باصره شهادت مي

دهد همين طور است أسماعهم همين طور است اگر او بخواهد بگويد من اين غيبت را گوش ندادم سامعه شهادت مي

اگر اين شد  .قط لسان شهادت بدهددهد اين طور نيست كه فبگويد من آن نامحرم را نگاه نكردم باصره شهادت مي

دار تصميم است آن بخشهايي كه مربوط به نيت است كه آيا اخلاص بود يا ريا و سمعه بود اين را آن بخشي كه عهده

دهد كه اينجا قصد ريا داشت يا قصد سمعه داشت و مانند آن و اگر گوهر خـود ذات سـخن   و نيت او شهادت مي

 »انعام«سورهٴ مباركهٴ  ١٣٠آيه اينكه در  ٢﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴿كه شود اعتراف بگويد آن مي

چون بالأخره اعضا و جوارح از نفس جدا نيستند انسان يك حقيقـت   ﴾قَالُوا شهِدنا علَي أَنفُسِنا﴿كه فرمود: آمده 

بنـابراين شـاهد غـير از    » وا بألسنتهم شهدنا بألسنتهم علـي أنفسـنا  قال«است كه اين اعضا و جوارح را دارد يعني 
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  ١٣ از   ٧شماره صفحه:        /    ١٣جلسة نور تفسیر سورة 

جايي اين قرينه نباشد آنجا در هم همين طور است و اگر  ﴾شهِدنا﴿يعني بألسنتهم آن  ﴾قَالُوا﴿مشهودعليه است اين 

  . ﴾لأَصحابِ السعيرِ فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً﴿شهادت به معني اقرار است وفاقاً لقوله سبحانه و تعالي 

  دلالت تعبيرات گوناگون قرآن بر ذات مراتب بودن انسان 
اش مذكور است ديگري منسي اي كه در قرآن كريم است كه يكيگانهپس انسان طبق اين تعبيرهاي چهار پنج

عليه اينـها  عنه يكي خليفه است ديگري مستخلفيكي مظلوم است ديگري ظالم يكي مسئول است ديگري مسئول

البته آايي كه به ولايت كامله رسيدند مثـل اهـل بيـت(عليهم     .حقيقت ذات مراتب است ,دهد كه انساننشان مي

مستفاد عقل هم راه پيدا كنند كه فوق اين مراحل است وگرنه افراد مياني تا  ١﴾دنا فَتدلَّي﴿توانند به مقام السلام) مي

و فرشتگان هم كه شاهدند و آخرين شاهد هم ذات اقدس الهي است كه طبـق بيـان   كنند و امثال ذلك راه پيدا مي

از گنـاه در   ٢»اتقُوا معاصي اللَّه في الْخلَوات فَإِنَّ الشاهد هو الْحاكم«فرمود: البلاغه جنوراني حضرت امير در 

بيند داورِ فردا اوست كسي حاكم است كه خودش در صحنه بود و خلوت بپرهيزيد براي اينكه آن كسي كه امروز مي

  دهد.شود در برابر او انكار كرد و خود انسان هم كه بالأخره شهادت مينمي

   مدارهمسويي شهادت جوانح با جوارح با تفاوت
دهد مثل اينكه زمين شهادت مي ;ربوط به خود متن عمل است نه نيت عملمطلب ديگر اينكه بخشي از شهادت م

 ,دهنـد اگـر مكـان   دهد فلان مكاني كه حادثه در او اتفاق افتاده معصيت يا اطاعت شهادت ميمسجد شهادت مي

است دهد حالا بعيد است كه از آن اعماق فعل هم كه نيت و اخلاص دهد نسبت به اصلِ فعل شهادت ميشهادت مي

دهد مسجد شهادت شود نفي كرد ولي اگر مدارِ قبول و نكول, اصل فعل باشد زمين شهادت ميباخبر باشد گرچه نمي
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كند اما اگر مدار, نيت و اخلاص و اينها باشد ممكن است درون هم شهادت بدهند جوانح هم دهد يا شكايت ميمي

  بود قصد ريا و سمعه داشت يا نداشت.مثل جوارح شهادت بدهند كه اين شخص با اخلاص بود يا ن

   مظهر اسماي خدا بودن موجودات
به معني همان همزه استفهام و نفي معنا شده  ﴾أَلاَ﴿بود كه  ١﴾أَلاَ تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم﴿مطلب بعدي دربارهٴ 

  نه به معناي حرف تنبيه و امثال ذلك اين طور معنا نشده اصلاً. 

آن است كه هر موجودي البته مظهري از آيات الهي است آيتي از آيات الهي است هيچ شيئي نيست مطلب بعدي 

اند اند بخشي آيت اسماي ميانيآيت اسماي نازلهاز انساا كه مظهر نباشد آيت نباشد به تعبير قرآن كريم لكن بخشي 

مثل وجود مبارك پيغمبر و اهل بيـت(عليهم  اند بعضيها هم انسااي كامل مظهر و آيت اسم عظيم[يعني] بخشي هم 

اسـت ايـن   » رازق«زيرمجموعه اسم » شافي«ترند مثلاً اسم اند برخيها مظاهر اسماي ضعيفالسلام) مظهر اسم اعظم

ديگر اسم اعظم نيست رازق هم اسم اعظم نيست زيرمجموعه اسم خالق است خالق هم اسم اعظم نيست زيرمجموعه 

گويند االله اسم اعظم است. بنابراين هـر موجـودي   اعظم نيست زيرمجموعه االله است كه ميقادر است قادر هم اسم 

ايـن   ,دهد جز دعوتباشد كاري در عالَم انجام نمي »مضلّ«مظهري از اسماي خداي سبحان است شيطان اگر مظهر 

ت كاري از من ساخته نبود آن گويد كه جز دعويك برهان تامي بود در قيامت او مي »ابراهيم«برهان سورهٴ مباركهٴ 

  هم مقداري كه امر وجودي است اضلال نيست آنكه اضلال است امر وجودي نيست. 

   فقر ذاتي انسان به خداوند
داريم فرمود گاهي ما لطفمان را برمي »فاطر«بيان ذلك اين است كه ذات اقدس الهي برابر همان آيه سورهٴ مباركهٴ 

﴿لنل حِ اللَّهفْتا يلَمسرفَلاَ م سِكما يما ولَه سِكمفَلاَ م ةمحن ردارد وقتي فيض گاهي خدا فيض را برمي ١﴾لَه اسِ م
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  ١٣ از   ٩شماره صفحه:        /    ١٣جلسة نور تفسیر سورة 

كند قبلاً هم معناي فقير روشن شد را برداشت انساني كه معناي حرفي است فقير بالذّات است به چه چيزي تكيه مي

اين لطيفه از خيليهاست ـ گويند فقير او فاقد است لغتاً فقير و نمياش بد است مال ندارد به اآن كسي كه وضع مالي

يعني كسي كه ستون فقراتش شكسته است و قدرت قيام ندارد چون كسي كه گرفتار ـ يكي هم مرحوم شيخ ايي 

مثل  مسائل اقتصادي است قدرت مقاومت و ايستادگي نه ايستادن فيزيكي, قدرت ايستادگي ندارد به او گفتند فقير

گويند مسكين اينكه مسكين هم همين طور است وگرنه مسكين كه به معني ندار نيست اگر كسي كه مال ندارد به او مي

 .تواند بايستد او فقير است ستون فقراتش شكسته استاست كسي كه نمي ةگويند فقير لمناسباست به او مي ةلمناسب

خب اگر ذات اقدس الهي دست آدم را نگيرد اين فيض را قطع كند و  ٢﴾قَراءُ إِلَي اللَّهيا أَيها الناس أَنتم الْفُ﴿فرمود: 

فَكَأَنما خر من السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَـان  ﴿افتد ديگر انسان را به حال خود رها كند مي

  ٣.﴾سحيقٍ

  :...پرسش

   وند در صورت حمله مكرر شيطانلزوم پناه به خدا
بله اين هم مسلّح است اين همه انبيا و اوليا را آوردند اگر به ما پناهگاهي ذات اقدس الهي داد فرمود اين پاسخ: 

وإِما يترغَنك من الشيطَان نزغٌ ﴿پناهگاه در دستت است در كنار دلت است اگر يك وقت ديدي شيطان حمله كرد 

فَاسذْ بِاللَّهعامي كه مناطق مسكوني را بمباران مي ٤﴾تكشيدند معنايش اين بود كه برويد كردند آژير خطر كه ميآن اي

گويد اين نامحرم را نگاه كن يا ايـن  كند او ميهر وقت انسان احساس خطر كرد كه دارد حالا گناه مي ,در پناهگاه

به خواهند ميرا خانواده انسان اعضاي ترين يكي از نزديكوقتي ب غيبت را گوش بده يا اين مال حرام را بگير خ
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خوانيم. اگر كسي ديديد الآن در مي ﴾أَمن يجِيب﴿؟ مضطرانه خوانيممي ١﴾أَمن يجِيب﴿ما چطور اتاق عمل ببرند 

گير اين زيرميزي گويد اين گناه را بكن اين مال را بمعرض امتحان است بين شت و جهنم است مكرر شيطان مي

 ﴾أَمـن يجِيـب  ﴿را بگير اين روميزي را بگير اين دروغ را بگو اين مت را بزن فرمود فوراً برو در پناهگاه يك 

يعني پناه  ﴾وإِما يترغَنك من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ﴿ ؟خوانيم وقتي كه مريض داريممي ﴾أَمن يجِيب﴿چطور  ,بخوان

گفتـيم مـن   ايستاديم ميشنيديم در خيابان ميما وقتي آژير خطر را مي» أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«نه بگو ببر 

با جزع بگو مـن  » يا االله«رفتيم پناهگاه فرمود اگر وسوسه شد فوراً بگو دويديم ميخواهم بروم پناهگاه! يا ميمي

حصن يعني پناهگاه من هم دژبان اين حصنم. آن  ٢حصن من است» لا إله الاّ االله«دهم اين كلمهٴ جا نجاتت ميهمان

تواند بگويد چه كسي مي رسممن فوراً به دادت مي» يا االله«آن طور بگو » يا االله«گويي طوري كه مريض داري مي

  نيست.كه اين طور  ,پناهگاهممن بي

اضلال است امر وجودي نيسـت امـر    بنابراين تا آنجا كه امر وجودي است اضلال نيست دعوت است آنجا كه

انسان مختار است. شهادا هم مشخص است  ,دارد بنابراين تا آخرين مرحلهعدمي است خدا لطف خودش را برمي

ها دهند يا فرشتهجوانحي شهادت مي ينجا كه احتياج دارد به شهادت بر ريا و سمعه و امثال ذلك يا خود اعضاپس آ

 ٤﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم﴿كند كه دهد يا خود انسان اعتراف ميشهادت مي ٣»الشاهد هو الْحاكم فَإِنَّ«دهند يا شهادت مي

هيچ وقت اختيار از انسان  ﴾يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق﴿شود كه فرمود: چون در آن روز كلّ حقيقت روشن مي

  شود. سلب نمي
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   امت با بدن دنيويحشر انسان در قي
به هر تقدير بدن آن است  .در جريان بدن البته در برزخ با بدن برزخي همراهيم اما در معاد با همين بدن همراهيم

شود و ما همانيم كـه  كه نفس او را بپذيرد همان طوري كه در دنيا در هر شش هفت سال كلّ ذرات بدن عوض مي

در دنيا اگر كسي سرقت بكند محكمهٴ عدل اسلامي او را محكوم بكند كه  ;ياستبوديم در قيامت هم بشرح ايضاً مثل دن

دستش بايد قطع بشود ولي اين شخص فرار كرده بيست سال يا بيش از بيست سال گريخته بود در طي اين سـالها  

عدل الهي محكمه  ,پيوند زدند اين شخص بعد از بيست سال كه گرفتار شددستش را تصادف كرده دست او قطع شده 

را دستي گويند دست توست هر مينيست تواند بگويد اين دست من آن دست بخواهد دستش را قطع كند اينكه نمي

كند اين ديگـر  كه نفست بپذيرد و با او كار كند اين دست توست و اين محكمه عدل اسلامي هم دستش را قطع مي

م است كه نفس او را بپذيرد الآن اين دست ما كه مثلاً دستي دست آد ,تواند بگويد آقا اين دست آن دست نيستنمي

كند هفت بار يقيناً تمام ذرات پنج بار عوض شده كسي كه هفتاد سال زندگي ميحداقل كنيم پنجاه سال زندگي مي

تواند همان طور باشـد  بنابراين همان طور كه در دنيا هست آخرت هم مي .بدن او عوض شده ما همانيم كه هستيم

  .ديگر

   ظهور معناي حقيقي دين و تأويل قرآن در قيامت
دهند شود چه موقع شهادت مين كريم گفته در قيامت وضعش روشن ميگاه فرمود كلّ اين حقيقتهايي كه قرآآن

﴿قالْح مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئموشهود شهادت دادند پايان رسيد به اگر دين به معناي جزا باشد بعد از اينكه محكمه  ﴾ي

ناهم د«و شخص هم اقرار كرد محكمه او را محكوم كرد ذات اقدس الهي دين يعني جزاي حقيقي او را خواهد داد كه 

يعني مالك يوم جزا يا نه, معناي  ٢﴾مالك يومِ الدينِ﴿گوييم يعني جزا كه مي »دين«يعني جزا داد  »دانَ« ١,»كما دانوا
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  ١٣ از   ١٢شماره صفحه:        /    ١٣جلسة نور تفسیر سورة 

ملت  ٧٢شود بالأخره مكتبها مختلف است آرا مختلف است جنگ دارد آن دين حقيقي روشن ميتري تر و جامعدقيق

شود خب وقتي دين روشـن شـد   شود اين دين حقيقي آن روز روشن ميرود حقانيت اهل بيت روشن ميكنار مي

السلام) بـراي شمـا   معناي قرآن روشن شد در بخشهاي ديگر هم خدا فرمود اين قرآن تفسيري دارد كه ائمه(عليهم 

و قرآن ـ قرآن و عترت مبين يكديگرند ـ  تو مبيني ١﴾وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم﴿گويند كه مي

وم ي﴿تفسير به باطن است نه تأويل تفسير به باطن, تأويلي دارد تأويل از سنخ تفسير نيست در قبال تتريل است 

أْوِيلُهي تأْتل يعني تأويل قرآن  ٢﴾يآيد از سنخ لفظ نيست از سنخ مفهوم نيست قرآن بازگشت قرآن در قيامت مياُو

اين قرآن تفسيري دارد كـه در كتاـاي تفسـيري اسـت و در      .از سنخ ماهيت نيست از سنخ عين خارجي است

آيد حقيقت قرآن حقيقت عترت فردا روشـن  ن فردا ميرآفرمود تأويل ق ,گفتگوهاي عادي است يك تأويلي دارد

ويعلَمونَ أَنَّ اللَّه هـو  ﴿فهمند اينكه كلّ جهان را روشن كرده است خداست بالاتر از همه اينها همگان مي .شودمي

بِينالْم قجـزء غـرر آيـات    هاست) ترين روشنآيه (كه خدا روشنفرمايد اين اينجاست كه سيدناالاستاد مي ﴾الْح

  ٣است.

   ه توحيدنسب خداوند در سور
 »باب نسـبت «نقل كرده در كافي در همان جلد اول اصول  (رضوان االله عليه)يك روايت نوراني را مرحوم كليني

[و همچنين چاپ دارالكتب الاسلاميه] چند چاپ شده در اين چاپي كه مكتب صدوق چاپ كرده كافي چون اصول 

(صلّي هم هست كه يهود به محضر پيغمبركافي است اوايل جلد اول اصول  »باب النسبه«هم عنوان باب  ٩١صفحهٴ 

كـه  اينشرفياب شدند گفتند نسب خدا را براي ما بيان كن سه روز صبر كرد جوابي نيامد تا  االله عليه و آله و سلّم)
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  ١٣ از   ١٣شماره صفحه:        /    ١٣جلسة نور تفسیر سورة 

قُلْ هو ﴿كردند كه از حضرت سؤال كردند عبداالله نقل بعد از وجود مبارك ابي . در روايتآمد »توحيد«سورهٴ مباركهٴ 

﴾دأَح أحداً صمداً ازلياً صمدياً لا  نسبةُ االله إلي خلقه«يعني چه؟ فرمود:  اللَّهمسك الأشياء  لَّظمسكه و هو يله ي

 ـ» عارف باهول«به اين جمله رسد ميتا » هالّتظبأ الم هر چه نزد ديگران غايب است و مجهول است خدا او را ع

علم به علم ندارد هر مشركي خداشناس  ,فهمدهر ملحدي خداشناس است منتها نمي »معروف عند كلّ جاهل«است 

رود علم به علم ندارد وقـتي  فهمد كه به سراغ چه كسي دارد مياست هر جاهلي خداشناس است منتها بيچاره نمي

حقيقت نيست اين حقيقت همان خداست منتها بي ,الَمفهمد اين همين بود كه من قبولش داشتم عقيامت قيام كرد مي

  مخلوق ذات اقدس الهي است. ,طبيعت است در حالي كه كلّ صحنه خلقتمعاذ االله ـ  ـكند اين خيال مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


